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»مکتبِ عشق« شهید قاسم ســلیمانی، یک الگوی تمام عیار 
برای رسانه و کار رسانه ای است؛ با فرض بر اینکه 
ابتدایی ترین کارکرد یک رســانه رســاندن پیام، 
محتوا و معنا به مخاطب است، همه ابعاد زیستی 
و رفتاری حاج قاســم قابل الگوبرداری برای خلق 
»رسانه مکتب حاج قاسم« که زمینه و چارچوبی 
برای »رســانه ملی« ایرانیان و »رسانه مستقل و 
آزاده« در سطح جهان است. نخست اینکه سردار 
سلیمانی بدون شعار و خودنمایی اما با عمق ایمان 
و بصیرت و اخلاص عمل، جریان  سازی می کرد و 
دنیا را تحت تأثیر خودش قرار داده بود. این نکته 
قابل تأمل اســت که قاسم سلیمانی، از مسئولان 
طراز اول کشــوری و لشــکری بود که نسبت به 
سایر همقطارانش کمتر ســخنرانی می کرد و به 
ندرت در رسانه ها حاضر می شد، اما بیش از آنهایی 
که از بام تا شــام سخنرانی می کنند و وسط قاب 
و عکس رسانه ها هســتند، الهام بخش و معناساز 
بود! او شــخصیتی فراجناحی اما پایبند به حق و 
حقیقت و منافع ملی بود؛ حاج قاســم، به واسطه 
غرق شدن در ارزش های انقلابی، کاریزمایی ملی 
و فراتر از گروه ها وجریان های سیاسی داشت، نه 
اینکه با دست برداشتن از اصول و ارزش ها بخواهد 
به محبوبیت دســت پیدا کند. حاج قاسم زلال و 
صادق بود، حرف و عملش یکی بود و به آنچه وعده 
می داد وفا می کرد. او خستگی ناپذیر در سخت ترین 
میدان ها حاضر بود. از ظرفیت نیروهای خودش به 
بهترین نحو استفاده می کرد و... همه اینها می توانند 

برای یک رسانه  تراز ملی و انقلابی، الگو باشند.
قاسم سلیمانی و سینما

قهرمانان سینمایی- خاصه در هالیوود- تجلی 
نفسانیت سازندگان این آثار در قالب هایی فرازمینی 
و ابرانسانی هستند که حس خودبزرگ پنداری را 
به انسان های تحقیر شده القا می کنند. از راکی و 
رمبو و جیمزباند و سوپرمن گرفته تا آیرون من و 
بتمن و اســپایدرمن و بسیاری »من«های دیگر! 
همه آنها برای ارضای خودکامگی و برطرف  سازی 
احســاس ضعف انســان بدون تاریخ و بی هویت 
آمریکایی ســاخته شده اند. تاریخ هنر هفتم ثابت 
می کند؛ کشورهایی که در دنیای واقعی قهرمانان 
بزرگ و مردمی نداشــته اند، این کمبود را با خلق 
شــخصیت های باشــکوه و عظیم در آثار هنری 
جبــران می کنند. برخــلاف قهرمانان هالیوودی، 
قاســم ســلیمانی جلوه آئین و مرامی است که 
گــذر از نفس و ازخودگذشــتگی برای دیگران را 

می خواهد و می سازد.
ایران و سینمایش، معکوس آمریکا و هالیوودش 
هستند؛ این جا کمتر فیلمی بر پایه  قهرمان پردازی 
ساخته شده اســت، چون قهرمانانی فراتر از پرده 
ســینما متولد شدند، زیســتند، قیام کردند و به 
شهادت رســیدند.اگر قهرمانان هالیوودی حاصل 
شــعبده بازی بر پرده سینما هستند؛ در این سوی 
عالم، قهرمانانی نه در تاریکی سالن سینما بلکه از 
مسیر روشنایی ظهور کردند و ستاره  ستیز با سیاهی 
شدند. تقارن جالبی است؛ در نیم قرن اخیر، هرچه 

آن قدر خسته بودم که تا سَرَم مُماس بالش 
شد، چشم هایم  رفت. ساعت چهار و سی دقیقه 
صبح نفََس زنان از خواب پریدم. سینه ام کوره 
گُداخته بود و عرق سردی روی پیشانی ام جا 
خوش کرده بود. پتو را که کنار زدم ســرمای 
دی ماه زیر پوستم دوید و بدنم توک توک به 
لرزه افتاد. نمی توانستم وحشتی را که به چهره ام 
دویده پنهان کنم. به هر مشقتی بود دستی به 
زانو گذاشــتم، زیرلب یاعلی گفتم و کمرخم 
کمرخم خودم را رساندم به آشپزخانه. ضعف 
مثل ماری طویل دور تنم می خزید. خواســتم 
چیزی بخورم ولی دهانــم طعمِ گسِ خرمالو 
می داد. وضو گرفتم و دســت هایم را گذاشتم 
جلویِ بخاریِ داغ تا از لرزه بایســتند. سجاده 
را هم همان جا پهن کردم و رو به قبله شروع 
کردم به خواندنِ زیارت عاشورا؛ چهل سال است 
که هر شب زیارت عاشورا می خوانم اما دیشب 
آن قدر خسته بودم که خواب عنانِ اراده ام را 

ربود و امانم نداد.   
زیــر لب زمزمه می کنــم: »الَلّهُمَّ اجعَلنی 
نیا  لامُ فیِ الدُّ عِندکَ وَجیهاً باِلحُسَینِ عَلیَهِ السَّ
وَ الاخِرَةِ ... « خدایا با حســین ات مرا وجیه و 
آبرومند دو عالم کن! زیارت عاشــورا که تمام 
می شــود ســر به ســجده می گذارم و از خدا 

زمین همان است و آسمان همان؛
اما...

این روزها زمانه رنگِ خون گرفته 
رنگِ قساوتی که پاسخی ست در برابرِ بی نیازی

ما سال هاست زیرِ بارِ فتنه ایستاده ایم
مکتبِ ما، مکتبِ سلیمانی ست

مکتبِ عشق ا ست
مکتبِ مقاومت

مکتبِ روشن ها، شهریاری ها و فخری زاده هاست 
مکتبِ آرمان ها و عجمی هاست

وااای بر سیاه دستانی که دِشنه شدند... دِشنة عشق...
مگر نمی دانند

ما استوارتر می شویم؟! 
بکُِشید ما را، ما بیدارتر می شویم...          

بکُِشید ما را، ما عاشق تر می شویم...
صد بار اگر بسوزانیدمان،

صد بار اگر سر از تنَِمان جدا کنید،
صد بار اگر سُربِ داغ، بر قلب هایمان بریزید

پروانه می مانیم
و 

این قصّه، سَرِ دراز دارد...
هزاران سال هم که بگذرد، 

پایانش خوش است
روزی؛ 

فرا خواهد رسید که زمانه سبز می شود 
روزی؛ 

فرا خواهد رسید که هنوز ایستاده ایم...
 

»یا حجه بن الحسن، عجل علی ظهورک« 
نویسنده: مریم عرفانیان

روایتی از زبـان مـردی 
که »شهید قاسم سلیمانی« را غسل و کفن کرد

سمیه همت پور 

می خواهم به رمز روشنِ »یا اباعبدالله«، درهای 
آرامــش را بر من بگشــاید. درد اما هنوز نقب 
زده پشتِ آخرین سلولِ مغزم. گلبانگ اذان بر 
جوانه های مکرر الم آکنده که از تنِ کابوس دی 
شب روییده است؛ تبر می زد. آرام تر شدم. سینه 
شفق رنگ خون به خود گرفته است. نمازم را 
اقامه می کنم کمی بعد سجاده را می بندم و به 
عادت معهود مشغول تماشای تلویزیون می شوم. 
نوار ســیاه کنارِ آرمِ شبکه یک... آرم سیاهِ 
شبکه دو... نوارِ سیاهِ شبکه سه و عکسِ مردی 
که دست روی سینه اش گذاشته و به ما لبخند 

می زند... تسبیح از دستم می افتد و خون  گریه 
می کنم... بانگ طنیــن دل انگیز صدایش بر 
مأذنه قلبم جاری می شود و هق هق گریه هایم 
مُضاعف می شود: »رقصِ جولان بر سر میدان 
کنند رقص اندر خون خود مردان کنند چون 
رهند از دست خود دستی زنند چون جهند از 
نقص خود رقصی کنند...« ســرم گیج می رود 
نمی دانم در آن چند دقیقه چه بر من گذشت... 
با صدای آرامِ پســرم میثم چشــمهایم را باز 
می کنــم؛ »بابا! بابا جان! براتــون آب آوردم.« 
نگاهمــان در هم گره می خورد و بی اختیار در 
آغوش هم اشک می شویم؛ اشک...  این چراغِ 

روشنِ دل، که غم را به شکیبایی می خواند. 
تلویزیــون تصویر تابوت مردی را نشــان 
می دهد که هم چون درجی درخشــان روی 
دســت های عزاداران به خُم خانه ی شُــربِ 
جویندگان راهِ ولایت می رسد و »شهید قاسم 
ســلیمانی« بال در بــال امیرالمومنین علی 
علیه السلام از خاک به افلاک طیران می کند. 
اشــک از ناودان چشــم هایم جاری می شود و 
فقط تصویری تار و گنــگ از تابوتی با پرچم 
ایران درکنار ضریح نورانی مولی الموحدین در 
خاطرم نقش می بندد. شعله حسرت از جان ها بر 
می خیزد؛ نه فقط در ایران که در عراق و سوریه 

و فلسطین و هرجا که مُلک فرمانروایی او بر دلها 
بوده انگار گرد ماتم پاشیده اند. مردم عراق بر سر 
و صورت خود می کوبند و سینه چاک می دهند. 
هر کدام را که نگاه می کنی انگار عزیزترین فرد 
زندگی اش را از دست داده است. همه هجوم 
آورده اند به ســمت پیکرهای مطهر شهدا تا از 
این گنج عظیم ثروتی برای خود بیندوزند و چه 
قدر رشک برانگیز است دست هایی که به انوار 
الهی مُتبرک می شوند. با حسرت از پشت قاب 
تلویزیون پیرمرد دشداشه پوشی را نظاره می کنم 
که به سختی خود را به تابوت شهدا می رساند 

و گوشه چفیه اش را به یکی از تابوت ها تبرک 
می کند. پیکرهای ارباً اربای شهدا به ارض مطهر 
کربلا می رسد و... حالا روضه مصور آغاز می شود. 
در حال خودم نیستم. انگار یک نفر قلبم 
را محکم می فشارد. پرنده روحم در کالبد تن 
نمی گنجد. سر به آسمان بلند می کنم، دست 
استغاثه را به سینه می کوبم و با دلی شکسته 
می گویــم: »خداااایاااا... به حق سیدالشــهدا 
علیه السلام قسمت می دهم اجازه دهی من هم 
توفیق داشته باشم تا زیر یکی از این تابوت ها 

بگیرم.« 
پخش زنده تشــییع شهدا تمام می شود و 
من که دیگر توان ماندن در خانه را ندارم بلند 
می شــوم تا به دریای عزاداران سیدالشهدای 
مقاومت بپیوندم. پســرم مهیای سفری کاری 
شده؛ وقتی می بیند قصد رفتن دارم مُلتمسانه 
نگاهی می کند و می گوید: »شنیده ام قرار است 
شهدا را به اهواز بیاورند شما را به خدا به نیابت 
از من هم چند قدم به استقبال شان بردارید.« 
حرفی به زبانم نمی آید؛ بی خداحافظی به خیابان 
می زنم به مجنونی می مانم که به شوق دیدار 
یار این در و آن در می زند. موکب های عزاداری 
یکی یکی برپا می شــوند. بوی دود و اسپند و 
صدای نوحه ای حزین قلب ها را به جوشــش 

آورده اســت. خبر داده اند کــه کربلای ایران 
میزبان شــهدا خواهد بود و آفتاب حضورشان 
غنچه های پژمرده دل را جانی دوباره می بخشد.

آرام و قرار ندارم. تلفن را برمی دارم و با یکی 
از دوستانم در فرودگاه تماس می گیرم. می گوید 
هنوز نیامده اند. می سپارم حتما خبرم کند ولی 
می دانم ســرش شلوغ اســت و زنگ نمی زند. 
دوباره تماس می گیرم. جواب نمی دهد. به یک 
نفر دیگر زنگ می زنم. می گوید تا شب می آیند. 
روشنی هوا دامن برمی چیند و سیاهی شب 
هجوم می آورد. رهسپار بیمارستان نفت اهواز 
می شوم اما این جا هم خبری نیست. تعدادی 
از همکارانم در گوشــه ای از حیاط بیمارستان 
نشسته اند. حدس می زنم خبری باشد. بارقه ای 
از امید در دلم روشــن می شــوم و با شــوق 
می پرسم: »شما از شهدا خبری دارید؟« دکتر 
سید حسن موســوی با احتیاط لب به سخن 
می گشاید و می گوید: » گفته اند به خاطر ازدحام 
مردم و نزدیکی بیمارستان نفت اهواز به فرودگاه 
به احتمال زیاد شهدا را این جا بیاورند تا غسل 
و کفــن کنند، ما هم منتظریم که چه ببینیم 

چه می شود.«
همــه در لاک خود فرو رفته اند و لشــکر 
بغض راه گلویشــان را بسته است. سرم را در 

دســت هایم گرفته ام و ســیاه پوش مصیبتی 
بزرگ هســتم که هنــوز بــاورش در ذهنم 
نمی گنجد. طولی نمی کشــد که ماشین های 
سپاه وارد بیمارستان می شوند. همه از جا بلند 
می شویم و شوری عجیب به پا می شود. نفس، 
در سینه ســنگین زمین، حبس شده است. 
بالاخره ماشــین ها متوقف می شوند. گروهی 
از تهران برای انجام آزمایش DNA، گروهی از 
ســپاه و گروهی از پزشکان از ماشین ها پیاده 
می شوند. تابوت ها یکی یکی بیرون می آیند و 
ما مســت و مسحور این صحنه ایستاده ایم و 
قدرت تکان خــوردن نداریم. من از بقیه جدا 
می شوم، قدمِ جرأت را پیش می گذارم و خود 
را به تابوت شهید سلیمانی می رسانم و آن را 
بر دوش می گیرم؛ بانگ »الله اکبر« در حیاط 
بیمارستان طنین انداز می شود و بر شانه های ما، 
حقیقتی عبور می کند که فراتر از قامت خاک 
اســت؛ حقیقتی که تاوانِ ماندگاری خلقی بر 

استواری نامِ او سیلاب شد... 
پیکرها وارد ســالنی می شوند که گویا از 
چند ساعت قبل آماده شــده بود؛ سالنی که 
حالا دیگر نام شــهید سلیمانی را چون مدالی 
افتخار بر سینه آویخته است. همه وارد سالن 
می شــوند و ما که اذن دخول نداریم همان جا 

گوشه حیاط کز می کنیم. احوالم جمع اضداد 
است؛ سوخته دل از مصیبتی که یتیمم کرده 
و محضوض از اینکه دعایم به استجابت رسیده 
و توانسته ام زیر تابوتِ آن بزرگ مرد بایستم. 
در همین افکار غوطه ور بودم که ناگهان یکی 
از افراد داخل سالن بیرون آمد، با انگشت اشاره 
مرا نشــان داد و با صدایی رسا گفت: »حاجی! 
حاج آقا! با شــما هســتم! شــما که ماشاءالله 
قدت بلنــده! می تونی بیایی کمک؟« بی تامل 
لبیک گفتم و با ترس و لرز وارد ســالن شدم. 
چهارستون بدنم تکان می خورد. بوی عجیبی به 
مشام می رسید... راستش را بخواهید بنا داشتم 
از این جا به بعد را نگویم. همین الان هم خیلی 
از آن چیزهایی که دیده ام را در زندان دل اسیر 
کرده ام و زبانم قاصرست از ادای مکنونات قلبی. 
از این جا به بعد دیگر داستان نمی گویم فقط 
روضه بشنوید؛ از پیکرهای پاره پاره شهدا... از 
دســت های برُیده و بدن های ارباً اربا شده... از 
تکه هایی که نمی شــد تشخیص داد مربوط به 
کدام قسمت از بدن است... بشنوید از بدن های 
سوخته... این تکه های بدن همان کسی است 
که شجاعت و صلابتش، پیکر ظالمین را به لرزه 
درمی آورد. این ها قطعه قطعه بدنِ نستوه ترین 
فرمانده میدان است؛ او که برای برای حاکمیت 

حق، برای ساختن آینده ایران و برای آرامش 
این مرز و بوم؛ ســاده... آرام و بی هیاهو جانش 

را در طبق اخلاص گذاشت و جان فدا شد... 
به پیکرهای تکه تکه شــده و ســوخته 
می نگریستم به دســت های برُیده سردار که 
روزی ســایه بان یتیمان بود، نمی دانستم با 
چنین حال باید بگریم یا بمیرم؟ چگونه و با 
کدام زبان، سوگواری اش را مویه می کردم؟ 
مــرد جوان دســتی به شــانه ام زد و گفت: 
»حاجی بسم الله! این سطل آبی کافور است، 
این سطل زرد سدر و این یکی که سفید است 
آب خالی!« وضو گرفتیم و دست به کار شدیم. 
من و یک نفر دیگر که نامش را نمی دانستم 
و حتا فرصت نشــد با او آشنا شوم. تکه های 
شناســایی شــده را یکی یکی غسل و کفن 
کردیم. آن لحظه که برای اولین بار دستم به 
دست برُیده حاج قاسم رسید؛ احساس کردم 
نوری وارد بدنم شــده و توان و قدرتی به من 
داده تا غم بر من مســتولی نشــود و استوار 
بمانم. ترس از وجودم رخت بربســت و رفت. 
بسم الله گفتم و به سمت پیکر مطهر شهید 
سلیمانی آمدم... با بغض نگاهی کردم. دست 
راســتم را روی سینه گذاشتم و به تکه های 
شناسایی شده از پیکر مطهر شهید سلیمانی 

سلام دادم: »سلام فرمانده... خوش آمدی آقا... 
بمیرم برای جســم پاره پاره شده تان...« اگر 
چه دیدن تکه های بدن شهید سلیمانی روی 
قلبم خنجری عمیق می کشید اما به چشمم 
صلابت سردار بیشتر از همیشه بود؛ سرشار 

بود از شکوهی بی مثل... 
همین طور که اجســاد را غسل می کردم 
روضه حضرت زهرا ســلام الله علیها خواندم. 
می دانســتم شهدا زنده هستند؛ مطمئن بودم 
که صدایم را می شنوند برایشان زیارت عاشورا 
خواندم. همه حواســم به ایــن بود که کارم را 

به نحو احســن انجام دهم و نهایت احترام به 
آنها رعایت شــود. پارچه ســفید را روی میز 
پهن کردیم و بعد یک پلاستیک ضخیم روی 
آن کشــیدیم و کفن اصلی را روی پلاستیک 
گذاشــتیم. با ذکر و سلام و صلوات دست های 
تکه شده و قطعه ای از پاها را غسل دادیم همه 
را به همراه تکه ای از گوش مطهرشان روی پنبه 
گذاشتیم و دور کفن پیچیدیم. از آن طرف خبر 
رسید که مردم در خیابان منتظر شهدا هستند. 
تکه های بدن شــهدا زیاد بود و کار شناسایی 
زمان بر برای همین ما به ســرعت کار غسل و 
کفن را انجام می دادیم. چندین ساعت مشغول 
کار بودیم تا سپیده صبح که نماز را اقامه کردیم 
و کمی بعد کار غســل و کفن به اتمام رسید. 
وقتی کفن ها را می پیچیدیم یک نفر ایستاده 
بود بالای ســرمان و روضه اباعبدالله الحسین 
علیه السلام می خواند... سرم را بالا آوردم؛ همه 
کسانی که تا آن لحظه مشغول کار آزمایش و 
شناسایی بودند دور پیکرهای مطهر جمع شدند 
و بر ســر و صورت می زدند. طنین روضه سیل 

ناله ها را شدت می داد. 
بار دیگر پیکر شهید سلیمانی را بر دوش 
گرفتم؛ گویی تمام آفرینش بر شانه هایم روان 
بود و تمام هستی در این غم گریان... دستم را به 

کفن مطهرشان کشیدم از ایشان طلب شفاعت 
کردم و کنار ماشین ایستادم. سردار دانش پژوه 
دســته گل نرگسی را که با خود آورده بود در 
تابوت شهید گذاشت و ماشین شهدا به سمت 
مردم رهسپار شد؛ مردمی که آغوششان هنوز 
بوی مهربانی حاج قاسم می داد؛ بوی شهامت 
و شهادت... مردمی که حالا دیگر باورشان شده: 
»ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم و ما 

مرد این میدان هستیم«
 روایتی از: غلامحسین حیدری
)بازنشسته بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز(

قهرمان ملت

مقاومت«  مکتب  »رسانه  الگوی  خلق 

قاســـم حاج  شخصیت  از  الهام  با 

آرش فهیم

خلق قهرمان جعلی و خیالی در فرهنگ آمریکایی 
بالاتر رفت، در ایران شاهد تولد قهرمانانی راستین 
بودیم. قهرمانان سینمای آمریکا، خواسته کانون های 
زر و زور ســفیانی های دوران را تأمیــن می کنند؛ 
آنهــا از منافع کمپانی های بزرگ فیلم  ســازی که 
اغلب شان توسط سوپرسرمایه دارهای صهیونیست 
اداره می شــوند، حفاظت می کنند. ســلیمانی اما 
قهرمانی برخاسته از روح خدا و مدافع حقوق همه 
انسان های جهان بود. برخلاف قهرمانان هالیوودی 
که نامیرا هســتند و مرگ شان به منزله بن بست و 
ناامیدی است، قاسم سلیمانی هم چون بسیاری از 
انســان های کامل، حتی وقتــی از پا می افتند نیز 

روح شان به مردم روحیه  ایستادگی می دهد.

 نقش رسانه ها 
در معرفی قاسم سلیمانی

رسانه های جبهه مقاومت باید نقش حضرت 
زینب)س( بعد از واقعه عاشــورا را در دوران پس 
از شــهادت قاسم سلیمانی ایفا نمایند. چه اینکه 
حاج قاسم، سیدالشــهدای جبهه مقاومت است 
و اصلی ترین میراث دار فرهنگ عاشــورا در زمانه 
ما محسوب می شد. رســانه باید حقیقت رسالت 
و میراث شهید ســلیمانی را غبارزدایی کند. هر 
چند که به نظر می رسد وسعت و بزرگی شخصیت
قاسم سلیمانی، بسیار وسیع تر از قابلیت رسانه 
است. آن شهید، مانند شخصیت های افسانه ای و 
فراانسانی، زیســت و به شهادت رسید که به طور 
طبیعی، یک رسانه نمی تواند باطن و آنچه در قلب 
آن عزیز می گذشت را به طور کامل ترسیم کند. اما 
نمی توان نقش رسانه ها را در تبیین بخش هایی از 
شخصیت بیرونی شهید حاج قاسم سلیمانی نادیده 
گرفت. حداقل اینکه می توان و باید به وسیله رسانه، 
مانع از تحریف واقعیت ها پیرامون این شخصیت 
شد. امروز ما با یک جبهه رسانه ای در مقابل خود 
مواجه هستیم که در هر زمینه ای در پی تحریف و 
جعل واقعیات هستند. همچنان که طی سال هایی 
کــه وی در قید حیات دنیوی بــود و همچنین 
طی حدود یک ســالی که از شــهادتش گذشته، 
بارها شاهد انتشار مطالب بدون سند و غیرواقعی 
توسط رسانه های دشمن بوده ایم. بنابراین، نقش 
رسانه متعهد و حقیقت گو در این وسط پاسداری از 
واقعیت است؛ اینکه قاسم سلیمانی چگونه زیست و 

چه خدماتی به بشریت کرد و چه شخصیتی داشت، 
همه از وظایف رسانه هاست.

اما یکی از نقش های مهمی که رسانه ها پیرامون 
این شخصیت می توانند ایفا نمایند، الگو سازی او 
در مسئولیت پذیری است؛ قاسم سلیمانی، یکی از 
مســئولینی بود که بدون خودنمایی و شعار و با 
حداقل ســخنرانی، برای خدا و ملت کار می کرد. 
اینکه هدف او از خدمت، نه رسیدن به جایگاه مادی 
بالاتر، بلکه جهاد مخلصانه و ناب بود و همیشه خدا 
را در نظر می گرفت. شیوه مدیریت قاسم سلیمانی، 
یک اکســیر حیات بخش برای مردم و مسئولان 
است که رسانه ها نقش مهمی در تبیین و معرفی 

این سلوک مدیریتی دارند.

همچنین یکی از نکاتی که رسانه ها باید به آن 
بپردازند، چگونگی پرورش و ظهور چنین شخصیتی 
است؛ سلیمانی از ابتدا سلیمانی نبود بلکه او یک 
جوان ســاده روســتایی بود که با همت و توکل 
خودش توانست به یک ابرمرد جهانی تبدیل شود. 
او در مکتب امام خمینی)ره(، در بستر فرهنگ دفاع 
مقدس و تحت ولایت رهبر معظم انقلاب اسلامی 
به چنین شخصیتی تبدیل شد و رسانه ها باید زمینه 
رشد و اعتلای این شخصیت را نیز بازنمایی کنند.

نقش رسانه های بین المللی
در معرفی شهید سلیمانی

رسانه های بین المللی هم مسئولیتی نزدیک 
و شــبیه به رسانه های داخلی دارند؛ جلوگیری از 
تحریف و قلب واقعیت ها و همچنین الگو سازی از 
انســان مسلمان انقلابی با الهام از شخصیت حاج 

قاسم باید در دستور کار آنها قرار گیرد.
امــا اگر بخواهیــم درباره نقش رســانه های 
بین المللی در معرفی حاج قاسم سلیمانی به طور 
خاص صحبت کنیم، کار ساده تر است. چون قاسم 
ســلیمانی در عین اینکه فــردی ملی و محبوب 

قلب های یک ملت یعنی ملت ایران بوده اســت، 
یک شخصیت بین المللی و فراملی هم هست. هم 
در دوران حیات آن عزیز و هم در زمان شهادتش 
دیدیم که انسان های آزاده جهان، چگونه به او ابراز 
احترام کردند؛ دیدیم که در سرتاسر جهان برای او 
مراسم سوگواری برگزار شد. رسانه های بین المللی 
باید قاسم سلیمانی را به عنوان یک جهان قهرمان 
و اسطوره مشترک همه انقلابی ها و آزادگان جهان 

معرفی کنند.
نقش مهمی که رسانه های جهانی در معرفی 
شــخصیت شهید قاسم ســلیمانی می توانند ایفا 
کنند این اســت که مأموریــت جهان وطنی او را 
بیش از پیش تبیین نمایند؛ اینکه قاسم سلیمانی 

خــود را فدای همه بشــریت کرد و توانســت در 
برابــر نیرویی اهریمنی با نام داعش بایســتد که 
نه فقط منطقه غرب آســیا و نه تنها کشورهایی 
که درگیر آتش افروزی این نیروی شــرور بلکه با 
ازجان گذشتگی قاسم ســلیمانی، همه جهان از 
شر تهدیدی خطرناک به نام داعش رها شدند. در 
واقع الان رسانه های جهانی باید قاسم سلیمانی را 
به عنوان یک منجی جهانی و عامل گسترش صلح و 
آرامش در سطح همه کشورهای دنیا معرفی نمایند.
ضمن اینکه باید به سایر اقدامات شهید قاسم 
سلیمانی نیز در این رسانه ها پرداخته شود. همان 
طور که گفته شــده، حاج قاسم نقش پررنگی در 
پیروزی مقاومت اسلامی لبنان در جنگ 33 روزه 
در برابر رژیم صهیونیســتی داشــت. رسانه های 
بین المللی و برون مرزی باید به ســوابق درخشان 

شهید سلیمانی در سایر مقاطع نیز توجه کنند.
اما رسالت مهم دیگر رسانه های برون مرزی در 
تولید محتوا درباره شهادت حاج قاسم، پرداختن 
به قاتلان این فرمانده محبوب جهانی است. اینکه 
او توســط چه کســانی و با چــه اهدافی » ترور« 

شد، مســئله بسیار مهمی است. چون بسیاری از 
رسانه های وابسته به نظام سلطه، سعی کرده اند تا 
در خبررسانی پیرامون این واقعه، کمتر از اصطلاح 
 ترور استفاده کنند و به همین دلیل هم لازم است 
این تقلب، توســط رسانه های مســتقل، ازجمله 
شبکه های برون مرزی صداوسیما اصلاح شود. باید 
واقعیت شهادت حاج قاسم سلیمانی به خاطر  ترور 

شدن به دست دولت آمریکا تثبیت شود.
از تهدید تا فرصت

یکی از تهدیدات این است که رسانه ها صرفا 
به جنبه های احساســی و ســانتیمانتال شهادت 
حاج قاسم سلیمانی محدود بمانند. همه می دانیم 
که شهید سلیمانی یک فرمانده نظامی قدرتمند 

و خردمند بود که برای هر حرکت نیروهای تحت 
فرماندهی خــودش تحقیقات و مطالعات فراوانی 
می کرد و با علــم و منطق پیش می رفت؛ گرچه 
هر حماســه ای توأم با عشق و عاطفه هم هست 
و قاســم ســلیمانی نیز مصداق بارز و تام و تمام 
ســرداری بود که بر قلب هــا فرماندهی می کرد و 
همه نیروهایش عاشق و دلباخته او بودند. لیکن، 
نباید فراموش کنیم که ســلیمانی مردی بود که 
همه جهان و قدرت های بزرگ سیاســی و نظامی 
به او چشم دوخته بودند و از او حساب می بردند. 
بنابراین نباید ابعاد اقتدار نظامی او فراموش شود.

یکی از تهدیدهــا، تبدیل تبلیغ به ضدتبلیغ 
است! وقتی رسانه دچار اغراق نمایی و زیاده گویی 
درباره ارزش های یک فرد شود و نتواند از قالب های 
هنری به خوبی استفاده نماید، نتیجه کار، ضدتبلیغ 
خواهد بود. انجام کارهای شــتاب زده، تشتت در 
فعالیت واحدها و بخش های مختلف رســانه ملی 
و انجــام کار با هدف رفــع تکلیف و ارائه گزارش 
عملکرد، از نقاط ضعفی اســت که البته به ندرت 
در فعالیت رسانه ملی درباره شخصیت و شهادت 

حاج قاسم دیده شده است. یکی دیگر از نقاط ضعف 
ما این اســت که در زمان حیات سردار سلیمانی، 
کمتر تلاش کردیم تا درباره وی اقدام به جمع آوری 
مســتندات کنیم. البته این به شخصیت متواضع 
شــهید و بی رغبتی او به دیده شدن در رسانه بر 
می گــردد. اما ای کاش تمهیدی به کار می رفت تا 
زندگی و شــخصیت آن شــهید در زمان حیات، 
بیشــتر ثبت وضبط می گردیــد تا ما و همچنین 
آیندگان برای استفاده از میراث او ذخیره بیشتری 

در اختیار داشتیم.
شهید قاسم ســلیمانی علاوه بر میدان جهاد 
علیــه داعش و گروه های  تروریســتی در منطقه، 
کارهای بزرگ دیگری هم کرده اســت که رسانه 
ملی نباید آنها را از قلم بیندازد؛ فداکاری های این 
شــهید در دوران دفاع مقدس، خدمات نظامی و 
دفاعی گســترده اش به کشور در حدفاصل پایان 
جنگ تحمیلی و آغاز جنگ با تکفیری ها ازجمله 
تأسیس نیروی قدس سپاه، حضور حاج قاسم در 
ســیل و زلزله و کمک هایش به مردم آسیب دیده 
و... همه باید در رسانه ملی به تصویر کشیده شود.

یکی از فرصت های رســانه ملی این است که 
تقریبا همه جامعه ایرانی و اهالی فرهنگ و هنر و 
رســانه به حاج قاسم ارادت دارند؛ همه اهل فن و 
نیروهای توانای رسانه ای، علاقه مند هستند که به 

نوعی به آن شهید عرض ارادت کنند.
 ظرفیت های رسانه ای 

برای معرفی زوایای کمتر شناخته شده سلیمانی
یکــی از بهتریــن ظرفیت ها بــرای معرفی 
حاج قاسم توسط رســانه ها، همرزمان، خانواده و 
یاران حاج قاســم هستند. با بهره از این ظرفیت، 
می توان بهترین و معتبرترین محصولات را تولید 
کرد. همچنین مردم شریف و فهیم ایران هر یک 
ظرفیتی خاص برای معرفی این شخصیت است. 
ملت ایران، آینه ای هســتند کــه زوایای مختلف 
شخصیت حاج قاسم را بازتاب می دهند. همچنان 
که حاج قاسم نیز تبلور اقتدار و صلابت ملی بود.

بایــد از مردمی که هر یک، بــه نوعی و از 
جنبه ای خاص با آن شهید دارای ارتباط عاطفی 
اســت هم به چشم یک ظرفیت نگاه کرد. مردم 
می توانند در ایده یابی و پیشــنهاد سوژه کمک 
فراوانی به رســانه ها کنند.یکــی از ظرفیت های 
مهم، واکنش دشــمنان به شخصیت حاج قاسم 
بود. همان طور که عرض شد، مخالفان حاج قاسم، 
او را یک دشمن محترم و قدرتمند می پنداشتند؛ 
بســیاری از مقامــات سیاســی و نظامی رژیم 
صهیونیستی و آمریکا و سایر دولت ها و رسانه های 
غربی، تعابیر جالبی درباره او به کار برده اند. گاهی 
باید قدر داشته های خود را از نگاه دیگران ببینیم 
و بدانیم. همچنان که بسیار از مردم و مسئولان 
و شــخصیت های نظامــی و فرهنگــی و هنری 
کشــورهای جبهه مقاومت نیز ارادت ویژه ای به 
آن شهید داشــتند که باید با استفاده از آنها به 
زوایای کمتر شناخته شده شخصیت شهید قاسم 

سلیمانی نیز دست یافت.


